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زلزله شيراز در سال 1269 ق در اشعار خاندان وصال شيرازى
به كوشش سعيده سلطانى مقدم

ــلامى نگهدارى مى شود. اين نسخه،  ــماره 9108  در كتابخانه مجلس شوارى اس ــخه پيش رو به ش نس
ــاعر دوره قاجار. فرزندان وصال به نام هاى وقار، حكيم،  ــعارى است از فرزندان وصال شيرازى، ش حاوى اش
ــته و در مناسبت هاى مختلف اشعارى را سروده اند.  ــعر داش داور، فرهنگ و توحيد، همگى چون پدر طبع ش
ــت كه بسيار مصيبت بار و هولناك بوده  ــى قرار گرفته، همه در مورد زلزله شيراز اس ــعارى كه مورد بررس اش
ــروده اى دارند. اين اتفاق در سال 1269 رخ داده  ــت به طورى كه فرزندان وصال همگى در اين رابطه س اس

است. خط اين نسخه متعلق به داورى يكى از اين برادران است.
ــاعران حكيم، فرهنگ و  توحيد كه در مورد واقعه زلزله سروده شده در جايى چاپ نشده است.  ــعار ش اش
اشعار داورى در مورد زلزله در ديوان خود وى به چاپ رسيده، اما اشعار وقار در اين مورد در ديوان پدر، يعنى 

وصال به طور ناقص آمده است. كه ما آن را در اين رساله به طور كامل ترى يافتيم. 
ابتدا به شرح مختصرى از زندگى وصال و فرزندان او مى پردازيم.

وصال
ــت. پدر وصال محمّد اسماعيل، پسر  ــفيع، لقبش ميرزا كوچك و تخلصّش وصال بوده اس نام او محمّد ش
ــت كه در اواخر دوران صفويه از جانب شاهان صفوى در نواحى  ــفيع پسر محمّد اسماعيل بوده اس محمّد ش

گرمسير فارس به مأموريت فرستاده مى شود.
وصال، مردى درويش مسلك و از عارفان زمان خود بوده است و از سلسله ذهبيه به شمار مى رفته است. 
ــعر از غزل، قصيده و مثنوى سروده  ــهود است. او 12000 بيت ش ــعارش، مضامين عارفانه كاملاً مش در اش
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است.1
 وصال، پيامبر اسلام(ص) ، حضرت على(ع) و خاندان او و همچنين مرشدش ابوالقاسم سكوت و از علما 
ــت و از پادشاهان و وزرا و حكام،  ــيد محمّد باقر را مدح گفته اس ــى، و حاج س ــايخ، ميرزا على ملاّ باش و مش
ــينعلى ميرزا و فيروز ميرزا، را ستوده  ــاه، عباس ميرزا نايب السلطنه، حس ــاه، محمدش افرادى چون فتحعلى ش

است.2
ــت كه از جمله حكمت الهى، رياضيات و موسيقى آشنا بوده  ــاعرى، با علوم ديگرى نيز اس او به غير از ش

و در خوشنويسى و موسيقى، سرآمد ديگران بوده است. 3
وصال شش پسر داشته كه همگى آنها مانند پدر در ادب و هنر دست داشته اند؛ نام آنها به ترتيب: احمد 
ــم فرهنگ، اسماعيل توحيد، و عبدالوهاب يزدانى است. در اينجا  وقار، محمود حكيم، محمّد داورى، ابوالقاس
به معرفى پنج فرزند او مى پردازيم كه قصيده هايى از آنها در اينجا آمده است به نام هاى وقار، حكيم، داورى، 

فرهنگ و توحيد.4

وقار
نامش ميرزا احمد، تخلصّش وقار و نخستين پسر وصال است. تولد او در 1232 و وفاتش در سال 1262 
ــالگى او را به مكتب گذاشتند و چون هشت ساله  ــته است، در پنج س ــت. آن طور كه خود وقار نوش بوده اس
ــى و ادبيات را به او آموخت؛ پس از آن  ــد، پدرش وصال، آموزگارى او را به عهده گرفت و فن خوشنويس ش
ــاد وقار، تا آخر عمر تلاش زيادى كرد تا شايسته  ــنا كرد.  وصال در تعليم و ارش ــفه و عرفان آش او را با  فلس

جانشينى او باشد.
وقار بعد از مرگ وصال، با برادرش حكيم  به هندوستان سفر مى كند. در سالى كه در هند توقف داشته، 
به تصحيح كتاب مثنوى مولوى مى پردارد كه مدت چهار ماه طول مى كشد و به غير از آن، حواشى مختصر 

و مفيدى هم بر آن مى نوسيد.5
ــلك پيروان ميرزا سكوت بوده است. به واسطه اخلاق خوش و طبع  ــه و در س وقار مانند پدر، عارف پيش
ــته اند، چنان  ــتانه داش ــتر اميران و فرمانروايان، مايل به مصاحبت با او بودند و با وى مكاتبه دوس بلند او بيش
كه زمانى در هند بوده است. نصره الدوله فيروز ميرزا، نامه اى به او نوشته و او را به شيراز دعوت مى كند و از 
شعرى كه وقار درباره اين نامه سروده است، به خوبى پيداست كه از قبل با هم دوستى و مكاتبه داشته  اند.6 

1. براون، تاريخ ادبيات ايران، ج4، ترجمه ياسمى، تهران، ابن سينا، 1345، ص225
2. ماهيار، نوابى، خاندان وصال شيرازى، بي جا، چابخانه شركت سهامى چاب كتاب آذربايجان،1335، ص5

3. براون، تاريخ ادبيات ايران، ص225
4. فسايى، فارسنامه ناصرى، ج 2، تهران، 1367، ص997

5. همان، ص1000
6. نوابى، همان، ص70
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ــاير ممدوحان او فاضل تر بوده و  ــتى و صميميت با حاج معتمد الدوله فرهاد ميرزا كه از س حتى رابطه دوس
گاه شعرى هم مى سروده، تا جايى بوده كه حاج معتمدالدوله اشعارى در مدح وقار گفته است: 

ــتاد شروان به پيش تو طفل سبق خوان نمايدجناب وقار اينكه اس
ــان نمايدهمه مشكلات سخن پيش رايت ــل خداوند، آس به فض
ــرآت قلب تو عكس حقايق ــان نمايدبه م ــدر دل بوذر ايم چو ان
ــه دفع اعادى ــم در كف تو ب شهابى ست و دفع شيطان نمايدقل
ــات در آب حيوان نمايدبدان خط شيرين چو قرآن نويسى به ظلم

ممدوحان وى
ــون مويدالدوله،  ــاعرى او بر چند تن از آنان چ ــان  فرمايانى كه در زمان ش ــتر فرم ــتايش بيش وقار در س
ــان بر فارس طولانى تر دوستى و صميميتشان با او بيشتر  ــلطنه كه دوران حكومتش معتمدالدوله و حسام الس
بوده است، مدح هاى فراوان دارد. اشخاصى را كه در اشعارش ستوده است، عبارتند از: محمّدشاه، ناصرالدين 
ــب ميرزا، حسام السلطنه  ــين خان صدر اعظم نورى، حاجى ميرزا آقاسى، مويدالدوله طهاس ــاه، ميرزا حس ش

سلطان مراد ميرزا، حاج معتمدالدوله فرهاد ميرزا، نصره الدوله فيروز ميرزا و..

آثار او
از آثار وقار مى توان به ديوان او اشاره داشت. اين اثر به خط نستعليق است و فرزندش عشرت كهين آن 
را نوشته است. همين طور قصايد او كه به سبك خراسانى است و مضامين علمى، عرفانى و تاريخى در آن 
ــاهده مى شود. به ويژه در مورد وقايعى مانند وقوع زلزله شيراز و عزل و نصب فرمان فرمايان فارس  زياد مش
ــد. البته جز قصيده و  ــن كردن تاريخ آن عصر مى تواند حائز اهميت زيادى باش قصايدى دارد كه براى روش
ــت. از  ــمط، قطعه، تركيب بند، مرثيه و غيره از وقار باقى مانده اس ــعر چون مثنوى مس غزل، انواع ديگر ش
ــتر، مثنوى بهرام و بهروز ، مثنوى خضر  ــرح و ترجمه نامه على (ع)  به مالك اش ديگر آثار او مى توان به ش

و موسى اشاره كرد است.

حكيم
نام او را پدرش محمود مى گذارد. او در سال 1234 به دنيا آمده و در كودكى و جوانى به فراگيرى علم و 
ادب پرداخته و در علم پزشكى مهارت زيادى به دست آورده است. در سفرى كه در سال 1265 با برادرش 

وقار به هندوستان رفته، ديوان حافظ را به خط نستعليق نوشته و چاپ كرده است1.
در اشعارش حكيم تخلص مى كرده و خط نستعليق را بسيار زيبا مى نوشته است، به طورى كه در فارسنامه 

1. همان، ص 121
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از زبان فرهنگ آمده است: « به تصديق ارباب فهم و دانش تا كنون هيچكس اين خط را خاصه با قلمهاى 
خفى به اين پايه نرسانده».

از حكيم آثار زيادى به جا نمانده است  و در يك جا جمع آورى نشده. آنچه از او باقى مانده؛ از مجموعه 
اشعار خاندان وصال به دست آمده است. او 39 سال زندگى كرد و در محرم 1274 وفات نمود.

داورى
ــت. تاريخ تولد او 1238 بوده است. در كودكى  ــومين پسر وصال اس نامش محمّد و تخلصش داورى؛ س
ــعر و ادب آموخته است. او در  ــالگى ش به مكتب رفته و مانند برادرانش به فراگيرى علوم پرداخته و در 14 س
قصيده اى از پدر خود كه او را به تحصيل علوم وا داشته شكوه، مى كند و تمام علومى را كه آموخته، بى فايده 

مى داند و از آن ميان، بيشتر از همه شاعرى را مذمّت مى كند.
در مسافرتى  كه در سال 1279 به تهران مى كند، امين الدوله او را به دربار و شخص شاه معرفى مى كند. 
او قرآنى را كه به خط خويش نوشته بود، به ناصرالدين شاه پيشكش مى كند. داورى بيشتر حكام و وزرارى 
پارس را كه در زمان او مى زيسته اند و همچنين پادشاه وقت و چند تن از وزيران وى را ستوده است. آنهايى 
كه نامشان صريحاً در ضمن اشعار وى مى آيد عبارتند از: محمدشاه، ناصرالدين شاه، امين الدوله، نظام الدوله، 
ــر او ، حاج معتمدالدوله فرهاد ميرزا، حسام السلطنه، نظام الملك، حاجى ميرزا  ــيرالدوله، مويدالدوله و پس مش
ــد بلندى در مدح حضرت  ــان عطا .او همچنين قصاي ــداالله خان، فريدون ميرزا، فيروز ميرزا، خ ــى، اس آقاس
ــى و تذهيب را نيز  ــتعليق، نقاش محمد(ص)، حضرت (ع) ، پدرش وصال و برادرش وقار دارد. داورى خط نس

به خوبى مى دانسته است. او پس از بازگشت از تهران در سال 1282 درگذشت.

فرهنگ
نام او ابوالقاسم و در شعر فرهنگ تخلص مى كرد. در سال 1244 به دنيا آمد. فرهنگ نزد پدر به يادگيرى 
ــود را در ادبيات تكميل مى كند؛ همچمنين در  ــط مى پردازد و بعد از پدر، نزد برادرش وقار، علم خ ــم و خ عل
ــد و استاد مى شود. فرهنگ مانند برادران خويش، خوشنويسى  ــطرلاب زحمت زيادى مى كش رمل، جفر و اس
به نام بوده است. او تمام حكام و فرمان فرمايان مأمور فارس و برخى از وزيران و شخص شاه را مدح گفته 
ــت: ناصرالدين شاه، حاج معتمدالدوله فرهاد ميرزا، حسام  ــت. نام عده اى از ممدوحين وى به قرار زير اس اس

السلطنه سلطان مراد ميرزا، حاج معدل شيرازى و ظلّ السطان. وفات فرهنگ به سال 1309 بوده است.1

توحيد
ــت. توحيد تحصيلات خود را نزد برادرش وقار به  ــماعيل، تخلصش توحيد و متولد 1246 ق اس نامش اس

1. همان، ص163
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پايان مى برد. وى مانند برادرانش در خط مهارت زيادى داشته، مخصوصاً خط نسخ و ثلث را خوب مى نوشته 
ــعارش اشاره كرد كه در آن قصيده ، غزل و مسمط به چشم مى خورد.  ــت. از آثار او مى توان به ديوان اش اس

توحيد در سال 1286 به علت وبايى كه در شيراز آمده، بدرود حيات مى  گويد.
ــال 1269 هجرى قمرى برابر با 1853 ميلادى،  ــت كه  در س ــيراز اس تمام قصايد زير مربوط به زلزله ش
ــاه اتفاق افتاده است. اين سال براى ايرانيان سال خوبى نبوده است، زيرا به  ــلطنت ناصرالدين ش در زمان س
غير از شيوع وبا، شيراز  بر اثر شديدترين زلزله هايى كه در تاريخ ثبت شده، ويران شد، به طورى كه منتظم 
ــانيده و تقريبا زياده از دوازده هزار نفر  ــيراز زلزله سختى شده و خرابى زياد رس ــت: « در ش ناصرى آورده اس
ــهر بر اثر فروريختن ساختمان ها كشته شدند؛ البته ماجرا به همين جا  ــدند...»1 هزاران نفر از مردم ش تلف ش
ــد و محصولات كشاورزى زيادى در اثر اين حمله از  ــد، زيرا سراسر كشور مورد هجوم ملخ واقع ش ختم نش
ــفرى به  ــى از منطقه، س ــال 1269، فيروز ميرزا به منظور ايجاد امنيت و سركش بين رفت.2 در ربيع الاول س

دشتستان و بوشهر داشت.
ــنامه ناصرى، در خلال اين سفر، زلزله شديدى در شيراز روى داد.  ــاس نوشته هاى فسايى در فارس بر اس

فسايى مى نويسد:
«و در شب بيست و پنجم ماه رجب اين سال [1269]: پانزدهم ارديبهشت جلالى كه آفتاب در سيزدهم 
درجه و چهل و شش دقيقه نور بود، نزديك به يك ساعت پيش از طلوع صبح صادق در شهر شيراز، زلزله 
ــته نمود و چندين هزار نفر در زير عمارات  ــديد بيامد و چندين صد خانه را ويران و چندين هزار را شكس ش
ــاجد و مدارس خراب گشت و عموماً محتاج به تعمير گرديد و نواب والا  ــتر مس خرابه بماندند و بمردند و بيش
ــيراز نگشته، در باغ نو، در  ــهر ش ــال از راه فيروزآباد عود نموده، داخل ش ــعبان آن س نصرت الدوله در ماه ش
ــتعفاى از حكومت فارس نموده، از امناى دولت جاويد عدت، اجازه  ــايه درخت و چادر توقف فرمود و اس س
رفتن به دارالخلافه نمود و به اصرار زياد، او را بخواستند و براى تفريق حساب، ميرزا ابو الحسن خان مشير 
الملك وزير فارس را با خود به طهران برد و ايالت فارس را به نواب اشرف والا مؤيدالدوله طهماسب ميرزا 
خلف الصدق غفران مآب محمد على ميرزا كرمانشاهى خلف الصدق غفران توأمان خاقان خلدآشيان فتح على 
شاه - طاب ثراه- عنايت نمودند و در نيمه ماه ذى حجه اين سال 1269 وارد دار الملك شيراز گرديد و وزارت 
ــتيانى عنايت فرمود و از جانب امناى دولت مبلغ پنج هزار تومان وجه نقد  فارس را به ميرزا محمد تقى آش

براى مرمت معبرها و كوچه هاى محلات شيراز به كدخدايان بداد».3

1. اعتماد السلطنه،منتظم ناصرى، ج 3، تهران، اميركبير،1367،ص1747
2. الگود، تاريخ پزشكى ايران، ترجمه باهر فرقانى، تهران، اميركبير، 1371، ص560

3. حسينى فسايى،فارسنامه ناصرى، ج 1، ص800
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وقار بن وصال
شهرى به خروش است و جهانى به عذاب است[1پـ] دل در غم و خاطر دژم و سينه به تاب است
يا خود چه گنه بوده كش اين گونه عقاب استتا خود چه خطا رفته كش اين گونه مكافات
ــت ــور اس ــى همه با ولوله ى روز به ش ــتگيت ــاب اس ــم همه با غلغله ى يوم حس عال
ــت ــتآن خانه كه بر جاى بود، خانه ى مور اس وان طاق كه بر پاى بود، طاق حباب اس
ــره خاك ــد ز تزلزل گ ــه نيفت ــك لحظ ــر آب استي گوئى كه يكى جوز تهى بر س
ــيد حجاب است شد تيره جهان زآنكه  زمين نيمى برجاست وان نيم دگر بر رخ خورش
ــهر ــتگرگ اجل امروز به خون ريزى يك ش ــغ برآورده قصاب اس ــون در گله تي چ
ــد گره خاك به مانند يكى گوى ــوى شتاب است [2ر] باش كز لطمه چوگانش زهر س
ــرفه ى قصرى ــر غرفه ى ايوانى و هر ش ــته ــه پراكنده چو اوراق كتاب اس صد گوش
ــت ــبز فلك گنكره افراش ــتآن قصر كه تا س ــد و آرامگه بوم و غراب اس ــران ش وي
ــزالان غ ــگاه  قدم و  ــيران  ش ــه  ــتمنزلگ ــت و چراگاه كلاب اس ــباع اس بنگاه س
ــان كه تو گويى ــتگه پاره به گردون برد انس ــر كركس و دو بال عقاب اس او را دو پ
ــادر ــن م ــدر و دام ــار پ ــه كن ــودك ب با وحشت ميشى است كه در چنگ ذئاب است{ك

      در هر طبق خاك زبس خون كه فرو رفت   گرشاخى از اين پس بدهد، شاخ سدآب است}1 
ــه ملك را ــاك گرفت ــان خ ــس كه جه ــتاز ب ــت و تيمّم بر آب اس ــر چرخ اس جا بر س
ــد ــود زار و هلاكن ــرده ى خ ــا ك ــى ز بن چون كرم بريشم كه هلاكش ز لعاب است[2پ]خلق
ــت ــرور اس ــه فصل گل و ايّام س ــد ك دل مايل نقل است و كباب است و سراب استهرچن
ــس نكند ميل ــب مى ك ــر جان ــون جگ خم گو سر خود گير كه خمخانه خراب استاز خ
ــد ــهر برآي ــه[اى] از ش ــى ار نال ــس ته جانبخش تر از ناله ى چنگ است و رباب استاز ب
ــوش ــس را برد ار خواب بر اين خاك مش طفلى است كه در دامن گهواره به خواب استك
ــت دو قطب فلك از خاك ــتيك باره نهان گش زان از حركت مانده چنو خر به جلاب اس

   شد راست كه گيتى همه چون نفش برآب استيك لحظه زمين نيست به يك شكل و به يك وضع 
ــكل طبيعى ــد ز مى از ش هر لحظه به شكلى است مگر سيم مذاب استگويى كه برون ش
ــتطفلى كه سرآمد به وى اين شب به دم صبح ــباب اس ــد و يادش از ايّام ش فرتوت ش
كش نى غم قوت است و نه پرواى ثياب استآن كس كه از اين واقعه جان برد، فرشته است

1. ابياتى كه با اين {}آمده است ابياتى است كه در نسخه يافتيم و در ديوانهاى چاپ شده موجود نبود.
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گر خود همه دعداست كه فارغ ز رباب است [3ر]حشر است كه كس مى نكند از دگرى ياد
ــد ــيران نهراس ــره ى ش ــه از نع ــرد ك ــتآن م ــت زده از پرّ ذباب اس ــن حادثه وحش زي
ــى و پناهى ــت حجاب ــس كه نمانده اس فرقى نه در احوال حضور است و غياب استاز ب
ــت ــا اين همه كس را خبرى از دگران نيس چون بسته به هم راه ذهاب است و اياب استب
ــورش ــار قص ــد و آث ــم آي ــه چش ــيراز ب آن دست كه در وى اثر از رنگ خضاب استش
ــورى آگاه ــر دانش ــه وى در ب ــن طرفه ك كش از هنر و مجد نصيب است و نصاب استاي
ــزرگان ــان، مخدوم ب ــداالله خ ــى اس آن صدر كه گردون فر و خورشيد حباب است}{حاج
ــفته تر  از فقر به جودست ــوده تر از طفل ز باب است}{دانش به وى آش مردم ز وى آس
ــيراز ــى ش ــت ويران ــخن از حال ــد س تاريخش ازو جستم و گفت آه خراب است [پ3]مى ش

    {از زلزله در پارس دگر سـايه گهـى نيسـت             گـر بر سر كس سـايه افتد ز سحـاب است1
ــوان بخت ــاه ج ــايه ى ممدود شهنش گو سايه ى حق از همه رو، وز همه باب استجز س
ــادل ــرو ع ــن، خس ــر دي ــن، ناص كش فتح و ظفر آن به عنان اين به ركاب استداراى زمي
ــت عالى ــه از همّ ــوان بخت ك ــاه ج ــت آن ش ــيد و مهش آمده در ظلّ قباب اس خورش
ــت ــر مطير اس ــا اثر اب ــا ب ــه عط ــتش ب ــتدس ــهاب اس ــرش به وغا بر صفت تير ش تي
ــت ــات اس ــت آب حي ــاد ورا خاصي ــم ي ــته ــاده ى ناب اس ــدح ورا كيفيت ب ــم م ه
ــطوت او فتنه گريزان شد و ديرى است كه اسبش به اصطبل اندر و تيغش به قراب استاز س
ــاهد ــخت فرو ماندم و ش ــه س ــوال است و جواب است در مدحت ش امروز كه را حال س
ــاز كه شهزاده به زودى ــببى س ــت[4ر]يا رب س ــفرى خير ماب اس ــفر كين س ــد ز س آي
ــهر ــد و بيند  كه چه ها رفته بر اين ش ــاز آي ــتب ــئله ياب اس ــر دانا و دل مس ــش خاط ك
كه مستحق رحم و كه در خورد عذاب استبيند كه چه رفته است و كه مانده است در اين ملك
ــدى بري ــاه  شهنش ــار  درب ــه  ب ــگاه  ــتد و گويد به طريقى كه صواب استآن بفرس
ــه در مملكت پارس ــه خداوند ك ــه ب غافل ز دعاى تو نه شيخ است و نه شاب استكاى ش
ــت ــر كرم تُس ــدا ب ــد خ ــه از بع ــم هم ــتچش ــم كنى، عين ثواب اس ــر ضعفا رح گر ب
ــه تدريجْش ويران ــاخت ب ــتملكى كه ملخ س ــن زلزله يك باره خراب اس ــروز از اي ام
ــوز ــى نه در اين روز جگر س ــى نه و لوت ور بوى طعامى است، ز دل هاى كباب استقوت
ــل اقامت ــك بود رح ــن مل ــه در اي ديگر نه بنا و نه طعام و نه شراب است [4پ]آن را ك

1. از اين بيت تا آخر شعر وقار در ديوان نيامده است.
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ــاخته در خاك ــو كفتار وطن س ــان چو غراب استيك نيمه چ برخاك دگر نيمه خروش
ــتاره ــم س ــيد كه از چش ــت و زخاكش به رخ امروز نقاب استبس چهر چو خورش رخ بس
ــر ديگ ــه  دوي ــد  نكن ــد  تفقّ ــاه  ــتگرش ــد كه در پارس نه مردم نه دواب اس بينن
ــنود رحم نمايد ــك نيست كه چون شه ش كز رحم ملك را نه شكست است و نه بابستش
ــد از خلق ــفاعت كن ــدرِ فلك قدر ش ــم ص گويد: ملكا! پارس خراب است و بى آب استه
ــهزاده و صدر اهل  شفاعت ــه عادل و ش بى شك فرجى از پس اين  رنج و عذاب استش
ــد نماي ــف  تضعي و  ــد  بفرماي ــف  ــاب استتخفي هر راتب و اجرى كه به ديوان حس
ــور ــود در غم كش ــگان پيش ب ــاه از هم ــتش ــيوه ى باب اس غمخوارى اطفال بلى، ش
ــو ــى از ن ــرا راتب ــه م ــه را خاص ــد هم ديرى است كه شهزاده در اين فكر صواب است بخش
ــت ــاه عدالتگر منصور و تواناس ــا ش ــت [5ر]  ت ــرد مصيبت زده مأجور و مصاب اس تا م
ــت آباد ــش مملك ــا وز كرم ــه ج ــه باد ب كه آبادى ملك از شه خورشيد حباب است} ش

حكيم ابن وصال
ــصت و نه از وراى هزار ــال دو صد و ش ــاربه س مخت ــد  محمّ ــم  اعظ ــرت  هج ــال  س ز 
ــوروز ــه از ن ــج رفت ــل و پن ــب چه ــه رج ــذر بهارب ــوى ب ــگ و ب ــر از رن ــه روزگار پ ك
ــى ــخت بومهن ــاد س ــيراز افت ــاك ش ــه خ ــره ماند ابصارب ــد اوهام، تي چنان كه خيره ش
ــش آواي ــب  نهي ــز  ك ــى  بومهن ــه  ــمارچگون ش روز  ــام  قي از  دل  ــه  ب ــم  بي ــد  نمان
ــد ش ــدا  پي ــور  نش ــور  ش ــك  يكاي ــه  ــدش اخبارهم ــرآن  باز گوي ــدان صفت كه ق ب
ــادر م از  ــل  طف و  ــد  برُي ــادر  م ــل،  طف ــرد فرار [5پ]ز  ــم  جان ز برادر گرفت م ز بي
ــده نوََردي ــا  خانه ه ــد  ش ــكافته  ش ــن  ــارزمي ــه كهس ــد هم ــيّار ش ــزل س ــس تزل زب
ــود نهان ــه ب ــار هرچ ــت به يكب ــد گش ــاد جدارپدي ــد و فت ــرود آم ــاق ف ــه ط ز بس ك
ــور ــل قب ــور اه ــور ز آواى ص ــو در نش ــارچ ــان ز حص ــر آواره مردم ــا و س ــه پ برهن
ــم ــه ز بي ــرد داي ــوش ك ــيرخواره فرام ــارز ش ــه ب ــد حامل ــدان فكن ــراب، ز زه ز اضط
ــيارز ترس، بى مى و افيون و بنگ، مست شدند ــه مردم نماند يك هش ــه در هم چنان ك
ــت ــى نيس ــمار فرق ــه و روز ش ــن بلي ــماراز اي ــه غير مرده  كه افزون بود در اين ز ش ب
ــوا ز زلزله رفت ــاك زمين بر ه ــه خ ــن صدبارز بس ك ــد از زمي ــه وزن گران تر ش هوا ب
ــان از بيم ــه خاكي ــان متزلزل ك ــن چن ــا بارزمي ــر دري ــزد به قع ــاك گري ــطح خ ز س
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ــيخ رود ــه ش ــا ك ــد آثاره ــراب ش ــان خ ــارچن خمّ ــه  خان ــه  ب ــض  فراي اداى  ــى  پ
ــتوار [6ر] چنان زمين متحرك كه دوگكى چو من ــبى س ــد بر اس ــاب نمان ــد طن ــه ص ب
ــوزنى در روى ــزون ز س ــه نيمى اف ــر ك ــرارو گ ــه ق ــر ب ــه ى دگ ــود نيم ــرى نب ــرو ب ف
ــرو كوبى ــنگ در ف ــرى در س ــر كه تي ــوفارو گ س ــدش  جهانَ ــر  س از  ــه  زلزل ــب  نهي
را ــق  زيب ــه  بوت ــر  قع در  ــن  زري كاخ  ــه  ــات و قرارب ــر بود ثب ــارس فزون ت ــاك ف ز خ
ــزد بگري ــرد  م ــوف  مأل ــكن  مس ز  ــان  ــيرِ مرداوبارچن ــزد ز ش ــان نگري ــس چن كه ك
ــى ــيراز، ملك عيش و خوش ــور ش ــت و كربت و تيماردريغ كش ــه جاى انده و غم گش ك
ــت ام ــفاعت  ش ــر  به ــت،  قيام ــن  اي ــرّاردر  ك ــدر  حي و  ــار  مخت ــد  احم ــت  كجاس
ــد ــا گوي ــارس را دع ــا ف ــليمان ت ــا س داداركج ــزد  اي ــد  بخش او  ــوت  دع ــه  ب ــر  مگ
ــد ــه كن ــار گري ــر دي ــا ب ــليمان ت ــا س كه در دو لحظه به ملكش نماند يك ديار [6پ]كج
ــد ــا ببينن ــيد ت ــو جمش ــدون، ك ــا فري ــاركج آث ــد  نمان ــان  آثارش ز  روزگار  ــه  ك
ــه برََد ــر ك ــن خب ــت اي ــر ترب ــكان را ب ــرفتان به خاك شد همواراتاب كه ملك عز و ش
ــه برد ــران خبر ك ــرو صاحبق ــوى خس ــد ملكى كه ماندى اش به تباربه س كه واژگون ش
ــاه ــكانّ محمّدش ــرو جنّت م ــان به خس ــك گمارهم ــها به مل ــد كه خاطر ش ــر دهن خب
ــوى آن جهان نبود ــود بيدارو گر كه كس را ره به س ــو زمان ب ــه بخت خدي ــه غم ك چ
ــاه ــت ناصرالدين ش ــر تخ ــان خداى س دوّارجه گــنــبــد  كــيــد  از  و  ــدار  ــاه ــگ ن
ــواركه تا به جاى بود تخت و تاجش آسان است ــد دش ــور او هر چه كار ش ــه اهل كش ب
ــت بر مفارق خلق ــت و ظلّ اله اس ــه اس ــدارش ــگفت م ــق را، ش ــلا خل ــد ار ز ب رهان
ــك ــت مل ــود رعي ــادل ب ــرو ع ــال خس ــان خوارعي ــال، زينس ــندد عي ــاه پس چگونه ش
ــور ــاه را كش ــه بود پادش ــاى خان ــه ج ــد مدار[ر7]ب ــهان كنن ــه خانه ويران ش ــان ب چس
ــداى، حكم ملك ــت ز امر خ ــه اى اس ــزد دادارنمون ــت اي ــت در انگش ــب اوس ــه قل ك
ــردد آبادان ــك مُلك گ ــرف مَلِ ــو از دو ح يقين كه نيست ملك را از اين دو حرف انكارچ
ــم روان ــواد و حك ــع ج ــه دارد و طب ــهل گردد كارخزين ــه س به عون يزدان با اين س
ــان ــه ام ــر زمان ــش ب ــوده نياكان ــه ب ــارهميش ــان زنه ــر جهاني ــود او ب ــت گرش رواس
ــخت بزرگ است عرض اين مطلب ــد باروليك س ــس ار بياب ــورش ك ــگاه حض ــه پيش ب
ــان بر ملك ــاه و مهرب ــه بس غيور بود ش ــود اظهارك ــى نم ــارد كس ــه ني ــن قضي چني
ــه آزارد ــر ش ــن خاط ــه يقي ــر ب ــن خب ــدر آزاراز اي ــن  ق ــس اي ــه ك ــر ش ــدارد ب روا ن
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ــگاه عرض ملك ــته كه در پيش ــذار [7پ]وز آن گذش ــت راه گ ــان نياف ــتاره نيز باس س
ــت نتوان كرد ــه هيچ روى مر اين كار راس ــپهر وقارب ــك زاده ى س ــون مل ــه ع ــر ب مگ
ــه نصره الدول ــد  تائي زورق  ــه  ك ــر  ــه كنارمگ ــد ب ــط بلا خلق را كش ــن محي از اي
ــايد ــارس بخش ــينان پ ــن خرابه نش ــر اي ــن اخبارب ــه دارد اي ــگاه ملك عرض ــه پيش ب
ــور ــن بر اين كش ــكا رحم ك ــرو مل ــت ياركه خس ــد اى خداي ــار ندارن ــو ي ــز ت ــه ج ك
ــان نبود ــا كه هيچش ــارس ببخش ــر اهل پ ــرزن و بازارب ــيم و نه ب ــه زر و س ــه خانه ن ن
ــه گريز ــى نهند رو ب ــه به گام ــاى آنك ــند يك ديوارنه پ ــت آنكه به شبرى كش نه دس
ــتند ــو  نوشتس ــام ملك ت ــه كاغذ ن ــه ب ــارهم دين و  ــم  دره ــدان  فق ز  ــرز  ح ــراى  ب
ــده فلكى ــون ش ــو روحاني ــاع چ ــه طب ــت و اذكارهم ــه از رياض ــن مه ن ــاد خرم به ي
ــت ــن بلاى ملخ كز هجوم بر در و دش ــى آرد و باردر اي ــه برگ ــى ك ــج گياه ــد پن نمان
ــتار [8ر] ز نقد و جنس همه خانه ها تهى شد و رفت ــان ز همه خلق، خرقه و دس ــه رهن ن ب
ــيد ــته خانه پرده كش ــه كار تبه گش ــى ب ــارول ــا يكب ــد پرده ه ــت بدرّي ــه رف ــو خان چ
ــت ــاريكى نظر به چنين قوم اجرش افزون اس ــكر كفّ ــه لش ــه ب ــزاى شهنش ــد غ ز ص
ــند مپس ــى اى  بزرگ ــپهر  س ــاب  آفت ــو  ــره و تارت ــام تي ــد چو ش ــى مان ــه روز خلق ك
ــت ــود دريغ نداش ــو عنايات خ ــداى بر ت ــغ مدارخ ــق او دري ــر خل ــت ب ــم عناي ــو ه ت

     بر ايـن بلازده مـردم يكـى بـه لطـف نگـر   كـه يـار بـاد تـو را لطـف ايـزد قـهـار1

داورى ابن وصال
ــبى كشيده به رخساره نيلگون معجر ــر [9ر] ش اغب ــوده ى  ت ــته  فروشس روى  ــر  قي ــه  ب
ــك آلود ــتاره اش ــن و س ــه جبي ــوا گره ب ــره ــياه به س ــان زمين س ــده گريب ــق دري اف
ــا تاريك ــوش و حجره ه ــا همه خام ــا بى دَرچراغ ه ــواب و ديده ه ــه پرخ ــا هم دماغه
ــن زمي ــاى  فراخن ــدر  ان ــدار  پن ــچ  هي ــه  ــرن قم ــدان  چراغ ــدر  ان ــن  روغ ــچ  هي ــه  ن
ــتان جانى من ــن از دوس ــار ت ــه چ ــره اندرمن و س ــه راحت به حج ــواب خفته ب ــه خ ب
ــيد خورش ــه ى  زبان ــد  برآي ــه  آنك ــب  ــرقري اخت ــه ى  فتيل ــرد  بمي ــه  آنك گاه  ــه  ب
ــه گفتى خاك ــرزه درآمد زمين ك ــوى مركزى ديگرچنان به ل ــود به س ــد ز مركز خ بش
ــى مهن ــو  ب ــكاف  ش ــارا  خ ــاالله  ب ــوذ  ــوب و خارا درنع ــره زن و خاره ك ــب و نع مهي

1. 8 پ سفيد است
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ــر جاى ــور [9پ] هزار كوه به يكباره گفتى از س كش ــر  س ــر  ب ــاد  بيفت و  ــت  گش ــد  بلن
ــد ز دهان ــه دندان برون جه ــى نماند ك ــربس ــه ى س ــم ها ز كاس ــه و چش ز روز زلزل
ــوه انب ــت  مخاف از  ــار  حص ــاى  تنگن ــادرز  م ــيمه ى  مش از  ــرون  ب ــل  طف ــد  دوي
ــرافيل ــردم يقين كه اس ــتم و ك ــرزجاى جس ــاكش محش ــد كش ــد صور و به پاش دمي
ــره چندين بار ــم ز حج ــردم و رفت ــتاب ك درش ــه  ب ــداد  ن ره  ــوار  دي و  در  ــب  جان ــه  ب
ــرهمى دويدم  و سنگ از قفاى من مى ريخت پيغمب ــاى  قف از  ــه  عقب ــب  ش ــو  چن
ــاك ــر در خ ــا كم ــوم ت ــى مرح ــان زان ــران كلوخ و به دربس ــرم از هر ك بريخت بر س
ــنگ انداز ــق س ــو منجني ــه چن ــار خان ــد راه مفرحص ــر نمان ــنگ و به من ب ــاند س فش
ــب ــر جان ــد ز ه ــه ش ــدم ك ــتادم و دي ــيد و زير و زبربايس ــتى طوفان رس زمين چو كش
ــر تا به پاى در جنبش ــه س ــر [10ر] ز زور زلزل بازيگ ــاى  رقّاصه ه ــو  چ ــه  خان ــار  حص
ــه خان ــتُن  اسُ ــه  حنّان ــتُن  اسُ ــان  ــربس ــر و زب ــاى زي ــد در ناله ه ــى در آم هم
ــكت شهر چنان ــربه يك دو لرزه به هم در ش آهنگ ــك  پت ز  ــى  خال ــه ى  آبگين ــه  ك
ــر پيچيد ــرد يكديگ ــاب زمين ك ــچ و ت ــرز پي نيلوف ــاخ  ش ــو  همچ ــوى  ق ــاى  چناره
ــن از چوب ــخ آهني ــدن مي ــدا ش ــد از ج ــدرش تن ــه  نال و  ــرق  ب ــف  ت ــام  تم ــوا  ه
ــام ــر اجس ــه جوه ــش ب ــدان جنب ــاد چن ــرفت ــت جوه ــرون از طبيع ــوام ب ــد ق ــه ش ك
ــكافت ــب تار آن چنان زمين بش ــوده ى عنبربه نيمه ش ــوى ت ــر تافت از آن س ــه مه ك
ــه برون ــر آوَرد ب ــد كه قارون س ــى نمان ــرون جهد ز حجربس ــه ى صالح ب زخاك و ناق
ــره را ــر اين ك ــا م ــر برخي ــون پس ــار چ ــاه سبا بر به باد داد گذر [10پ]بخ چو تخت ش
ــد چندان ــيب ش ــوه افق بر نش ــت ك ــاره آمدم به نظرشكس ــر دو قطب به يك ب كه ه
ــا كرده ــروب ن ــرب غ ــرب عق ــمت مغ ــرز س پيك دو  ــد  دمي ــرق  مش ــى  نواح از  ــه  ك
ــاى هوا ــگ كرد ج ــاك چنان تن ــوم خ ــگاه قمرهج ــه پيش ــش ب ــگر آت ــد لش ــه ران ك
ــيخت ــرا آن چنان ز هم بگس ــعر م ــت در دفتربياض ش ــد نثر و ريخ كه نظم ها همه ش
ــت نامغلوط ــه قرآن يك صفحه نيس ــر و زبربه جمل ــاش زي ــت اعراب ه ــه ريخ ز بس ك
ــهر را بينى ــم ش ــه ى تقوي ــان صفح ــه س ــه درب ــار و ن ــه حص ــوار و ن ــه دي ــام خان تم
ــت ــر يكى رقمى اس ــم ه ــه تقوي ــت چيز دگردرون خان ــم صفر نيس ــز رق ــه ج در آن ب
ــى ــت كس ــه به جز عنكوبت نيس ــب به روز برد بى هراس و بيم و خطر درون خان كه ش
ــجد اقصى ــاجد چو مس ــاق مس ــتاده ط ــتون و بى لنگر}{س ــما بى س ــان ارض و س مي
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ــر [11ر] چو گرگ گرسنه خاك سيه دهان بگشاد نف ــزار  ه ــيزده  س ــان  آدمي ز  ــورد  بخ
ــر فزون و يكى ــه خانه ها كه در او صد نف ــه خبرچ ــل خان ــه آرد ز اه ــت ك ــرون نرف ب
ــفيد نيست لباس ــياه و س ــربه جز دو رنگ س ــروه بش ــس از گ ــى  مفل ــر غن ــه پيك ب
ــراز زمين ــر ف ــه ب ــى نيم ــوش يك ــياه پ ــاك اندرس ــر خ ــر نيمه زي ــوش دگ ــفيد پ س
ــردم و خاك ــت م ــام آكل و مأكول گش كه خورد هر يك از اين هر دو نيم از آن ديگرتم
ــتان ــوش صحن گورس ــن پ ــردگان كف ــت و محرمان حجرز م چو عرصه ى عرفات اس
ــى بين ــن  زمي ــش  جنب از  و  ــاكن  س ــام  ــپرتم ــر  وله چون حاجيان مروه س ــه به  ه هم
آرد ــد  پدي ــر  دگ ــم  جحي و  ــم  نعي ــر  ــرمگ ــن و كاف ــاداش موم ــر و پ ــه كيف ــدا ب خ
ــدارم ــرد پن ــق م ــز خل ــه ك ــه اينهم كه نه دگر به جنان جاى ماند و نى به سقر [11پ]و گرن
ــت و نماند ــهر رف ــه هر كه به جا بد ز ش ــه راهگذربقي ــى به كوچ ــرا ن ــه كدخدا به س ن
ــركنون كسى كه به شهر اندر است دانى كيست ــل و هن ــا و فض ــام م ــواده ى گمن دو خان
ــغل ــر بى ش ــرده و س ــا دل افس ــه خانه ب ــمرب ــتاره ش ــب س به روز ويران كرد و به ش
ــيد ــر خورش ــرش در ب ــه ف ــمانه و ن ــه آس ــا به كمرن ــته ت ــوه به گل در نشس ــان ك بس
ــتش ــاده هر خش ــى اوفت ــه از طرف ــه خان ــدن صرصرچ ــزان از وزي ــاى خ ــو برگ ه چ
ــان ــه جا نمانده نش ــش ب ــاى رفيع ــده اثرز طاق ه ــا نمان ــه پ ــش ب ــاى منيع ز حجره ه
ــمانه آس آن  ــتون هاى  س ــورده  خ ــكاف  ــزار تبرش ــورد زخم صد ه ــو هيزمى كه خ چ
ــطربه حجره هاش مهندس نيافت يك خط راست ــطرلاب و صفحه ى مس مگر به روى س
ــار معم ــد  ب ــه  نهفت ــى  خاك ــث  مثل ــر  ــرمگ ــر تا س ــوار خانه س ــه ى دي ــر پاي ــه زي ب
ــاد و يك پناه نماند ــا همه افت ــر [12ر]حصاره ــنه جگ ــهيد تش ــاه ش ــتانه ى ش ــز آس ج
ــهداء الش ــيّد  س ــداد  بي ــر  خنج ــل  ــرقتي خنج دم  از  آب  او  ــر  حنج ــورد  خ ــه  ك
ــد در مصيبت او ــه گفتن ــه اين هم ــهى ك ــاورش ب ــد  نمى كن ــگفتى  ش ز  ــس  ك ــوز  هن
ــراز ــي ــــردم ش ــار م ــي ــس ــــزرگــــوارا ب ــرب مهت و  ــر  كهت ــد  گرفتن ــو  ت ــت  مصيب
ــان ــرد كنون مصيبتش ــى نمانده كه گي ــا بنگركس ــى بي ــان يك ــت ايش ــر مصيب ــو ب ت
ــو رو كرديم ــه ى ت ــه در خان ــال ها ب ــه س ــوى خان هاى ما بگذرچ ــم ز لطف به س تو ه
ــت و حجره خاك آلود ــده ى تراگرچه خانه خراب اس ــه روى دي ــا بنهيمت ب ــه پ ــا ك بي
ــار ــد ع ــان نباش ــينى هم ــه نش ــو را خراب ــرت ــه برد به س ــت در خراب ــا حَرَم ــه روزه ك
ــر بيتى ــدر بهاى ه ــه ان ــه ى تو ك ــه گفت ــه باغ  جنت بيتى دهى به مدحتگر [12پ]ن ب
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ــت ــعرها گفته اس ــه داورى به عزاى تو ش ــترن ــايد ز ديده چون نش ــه راه خون بگش ك
ــند ــه اش اينجا عطا كن و مپس ــه چار خان ــب و خسته جگرس كه مادح تو بود خاك خس
ــه رحم كند ــاه افكنى ك ــو در دل ش ــر ت ــرمگ مضط ــر  عاج ــكين  مس ــت  رعيّ ــن  بدي
ــه مهر آرد ــو فرمان دهى ك ــر به صدر ت ــورمگ ــاره گان اين كش ــت بيچ ــه حال ــى ب يك
ــران اي ــم  اعظ ــدر  ص ــن،  مهي ــگان  ــخص او در خورخداي ــت ش كه هر مدح و ثنا راس
ــد ــاى فرزندن ــه ج ــور ب ــردم كش ــام م ــاى پدرتم ــه ج ــود  ب ــا ب ــر آنه ــاه ب ــر ش وزي
ــد ــر نكن ــش اگ ــد خوي ــت فرزن ــدر رعاي ــت و هدرپ ــد، باطل اس ــح فرزن ــه مصال هم
ــش ــت فرمان ــذ اس ــد ناف ــه كن ــر چ ــه ه ــرب ــد كيف ــر ده ــاداش، اگ ــد پ ــر ببخش اگ
ــردم پارس ــال م ــت ح ــن اس ــا اي ــزار بار بتر خدايگان ــردم و زين صد ه ــه عرضه ك ك
ــر و زبر [13ر] ملخ فزون و مزارع خراب و كسب كساد ــهر زي ــا و ش ــى پ ــت ب ــه رعي هم
ــد ــو مى بين ــردم از ت ــد م ــك و ب ــداى ني ــود داورخ ــا ب ــى رض ــه ببين ــر آنچ ــن ه بك
ــيد و شايان نيست ــخن بسى به درازا كش ــرس كهت از  ــوزگارى  آم ــر  مهت كار  ــه  ب
ــك خويش آگاه ــم و ز احوال مل ــك كري ــرمل ــع و فرمانب ــى مطي ــر و گيت ــا پ خزانه ه
ــدار ــى بي ــت پارس ــود بخ ــواب ش ــر ز خ ــكّه به زراگ ــا چو س ــود كاره ــت ش تمام راس
ــان آباد ــهر را چن ــك دو هفته كند ش ــه ي ــدش باورب ــى نياي ــث خراب ــس حدي ــه ك ك
ــار ــرف معم ــر ط ــتد و آرد ز ه ــى فرس ــرهم كالنج ــدود  ح ــا  ت ــطنطين  قس ــهر  ش ز 
ــه تيش ــر  س ــز  ك ــه  پيش ــر  هن ــران  ــردرودگ ــاج را پيك ــند س ــه تراش ــه روى شيش ب
ــكاف ــاى خاره ش ــت حجّاره ه ــم خلق ــه ى آزر [13پ]ضخي همه به نيروى فرهاد و تيش
ــر آب ــه آب و از س ــا ب ــهر برد ت ــن ش ــرزمي ــالده ب ــاى ش ــذارد بن ــر و روى گ ــه قي ب
ــولاد ف از  ــدد  بن ــه  پاي را  ــارو   ب ــار  ــرحص ــازد از مرم ــرش س ــور را ف ــن كش زمي
ــروان نوش رواق  ــون  چ ــد  بنه ــا  ــكندررواق ه اس ــدّ  س ــو  همچ ــد  بكش ــا  حصاره
را ــاكان  پ و  ــان  محرم ــرم  محت ــاع  ــربق ــازد از اخت ــه س ــان قبّ ــد هرم ــو گنب چ
ــه ماه ــته ب ــراز و گذار بس ــه ف ــا ب ــرده به زردريچه ه ــگار ك ــراز و ن ــه ط ــا ب گريچه ه
ــر آن ــك منظ ــر آرد كه رش ــر ب ــزار قص ــن منذره ــاى ب ــر آرد بن ــگ ب ــت رن ــه هف ب
ــر قضا ــر ز ام ــوان تافت س ــا نت ــه ت ــم قدرهميش ــت روز حك ــوان كاش ــا نت ــاره ت هم
ــاه ــايه ى ش ــه باد و زير س ــداى ناصر ش ــترخ ثناگس ــده اش  بن ــن  م و  ــرم  خ ــر  وزي
ــرا م ــعرهاى  ش ــيراز  ش ز  ــه  ك ــود  ب ــر و بر روا  ــى به بح ــولان هم ــد تحفه رس برن
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ــراب اندر [14ر] كه هر كه قصه شنيد از خرابى شيراز ــت ببيند در اين خ ــه گنج ها اس چ
ــت ــهور اس ــار و گهر}{نديده ايمش و چون آفتاب مش ــد و بزرگى و اعتب ــرّ و مج به ف
ــت و بزرگ است و اهل دانش را ــرض هنر}{هنرور اس ــت ع ــتانه ى او لازم اس ــر آس ب
ــام مرا ــتخيز ع ــه اين رس ــغ و درد ك ــته راه فكر}{دري ــع بس ــر طب ــه ب ــل حادث ز خي
ــلام ــم مدحى از او كه در اس ــه گفت ــر منبر}{و گرن ــد بر س ــه بخوانن ــاى خطب ــه ج ب
ــت كردگار جهان ــه تا كه جهان اس ــدش ياور}{هميش ــه هر حال باش ــه هر مقام و ب ب

فرهنگ ابن وصال
ــار خراب ــن دي ــران و اي ــازل وي ــن من ــو غراباز اي ــد همى غري ــت گر آي ــب نيس غري
ــاط ــاى عيش و نش ــيراز ج ــور ش كه دست حادثه كردش چنين خراب و يبابدريغ كش
ــزرگ ــن ب ــت جش ــم ارديبهش ــغ موس ــابدري ــادى احب ــگام ش ــرت و هن ــان عش زم
ــت چمن ــير باغ و گش ــغ فصل گل و س ــت اصحابدري ــاران و صحب ــل ي ــغ محف دري
ــار ــزار و ناز و س ــذرو [و] ه ــگ ت ــغ بان ــگ و رود و ربابدري ــنگ و چن دريغ نغمه شاش
ــن جبي ــره  زه ــان  مه طلعت ز  درد  و  ــغ  ــته اند ز خون بر بدست و پاى خضابدري كه بس
ــان رفتند ــن جه ــز اي ــى ك ــغ لاله رخان ــر دل احباب [14پ]دري ــه داغ نهادند ب چو لال
ــد به خاك ــرى رو كه خفته ان ــران پ ــابچه دلب ــد از خواب جز به روز حس ــه برنخيزن ك
ــده است ــمان بزرگ را كه ش ــرابچه مايه محتش ــت جگر طعام و ش ــون ديده و لخ زخ
ــاى رفيع ــون و قصره ــاى هماي ــه كاخ ه ــيان غُرابچ ــوم و آش ــه ب ــت جايگ ــه گش ك
ــاى ثمين ــاى كاخ زر اندود و فرش ه ــه ج ــمانه سحابب ــياه است و آس ــاط خاك س بس
دم ــر  ه ــن  زمي ــن  بومه از  ــرزد  بل ــى  ــيمابهم ــر آينه س ــرزد ب ــت كه بل ــدان صف ب
ــت ــتى بر روى آب جنبان اس ــدار  بر آبزمين چو كش ــد كه زمين را بود م ــت ش درس
ــس كس از عدم به وجود ــر نيايد از اين پ ــت به گيتى ره ذهاب و ايابدگ ــته گش كه بس
ــار كه كس ــار اين دي ــد آث ــان خراب ش ــطرلابچن ــه اس ــر ب ــد مگ ــه ندان ــان قبل نش
ــر اهل زمين ــب ب ــرخ عقابكنند نوحه همى روز و ش ــر اوج چ ــا ماهى، ب ــر دري به قع
ــتش پايان [15ر] نشسته ايم به دردى  كه نيستش درمان ــه نيس ــه هجرى ك ــم ب فتاده اي
ــاى اله ــا قض ــتيزيم ب ــه س ــت آنك ــه دس ــار خرابن ــم از اين دي ــاى آنكه گريزي ــه پ ن
ــم ــد قدي ــاى عه ــم از عيش ه ــاد آري ــه ي ــبابب ش روزگار  ــاد  ي ــد  كن ــر  پي ــه  چنان ك
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ــت ــته اس ــواببه روى ما همه درهاى چاره بربس الاب ــح  مفتّ ــايد  بگش درى  ــر  مگ
ــك هر دم ــن آيد از فل ــل زمي ــه گوش اه ــابب ــى الاَلب ــا اوُلِ ــه ي ــروا من ــداى فَاعتَب ن
ــكوه كنيم ــه ناليم و چند ش ــور چرخ چ ــتحق عذابز ج كه خويش در خور رنجيم و مس
ــرده ما ــش گ ــه پي ــا ب ــاش الله اينه ــه ح ــف كان عقابن ــت و كرامت فَكَي عنايت اس
ــوال الاح ــوّل  مح ــا  ي ــى  مرحمت ــف  لط ــبابز  ــبّب الاس ــا مس ــببى ي ــت س ز مكرم
ــل ــدام عم ــا ك ــف ب ــت و لط ــد مرحم هواى عاطفت و عفو با كدام صواب [15پ]امي
ــيمانيم پش و  ــب  تاي ــود  خ ــدِ  ب ــرده ى  ك ــوّابز  ــا ت ــر ي ــا درپذي ــه ى م ــف، توب ز لط

توحيد ابن وصال
ــار به در  ــچ  هي ــود  نب ــى  خرّم ــال  يا رب كجا شد آن همه خوشى كه داشت يارامس
ــه دل ــد همى ب ــه فزاي ــار غصّ ــو به ــن ن ــود نوبهاراي ــن ب ــر از ي ــارّ خوش ت ــرار و پ پي
ــرده دل ــته خاطر و از بس فس ــه زاراز بس شكس ــتان و لال ــه گلس ــى رود ب ــر نم خاط
ــى رود نم ــس  ك دل  ــار  جويب ــرف  ط ــر  ــت جويبارب ــده روان اس ــرف ز دي ــز هر ط ك
ــلان بلب ــد  گرفتن ــاره  كن ــتان  بوس ــاراز  ــرى و خامش بماند س ــت قم ــار بس منق
ــت زكام ــه جز زحم ــچ، ب ــد هي ــه خماردر گل نمانْ ــه جز صدم ــچ ب ــد هي ــى نمان در م
ــه روى خاك ــزد ب ــاز بري ــكفته ب ــا ش ــتوارگل ن اس ــم  نمى بين ــش  عي ــاى  بن ــى  يعن
ــاخ صنوبر در اهتزاز ــر دم ز باد، ش ــار [16ر] ه دي ــن  اي كار  ــر  ب ــرزد  بل ــم  دل ــى  يعن
ــروش ــى خ ــردم هم ــد ه ــارى آي ــر به زارز اب زار  ــد  بگريي ــره  تي روز  ــه  ب ــى  يعن
ــا روى نيلگون ــده ب ــه آم ــو بنفش ــك س ــاري اعتب ــر  گي ــن  م ــره  تي روز  ز  ــى  يعن
ــم ــرده خ ــت ك ــى پش ــه از طرف ــد مولّ ــرخ كج مداربي ــن از اين چ ــى مباش ايم يعن
ــه پيرهن ــه و چاكش ب ــا گرفت ــس عص ــع مدارنرگ ــن و دل خوش طم ــرا ببي ــى م يعن
ــان نش ــد  ده ــرى  خي ــى  روي زرد  ــاغ  ب ــه نوبهاردر  ــود ب ــرخ رويى نب ــال س ــه امس ك
ــيب بومهن ــز آس ــك پارس ك ــوس مل ــد هزارافس ــارغ ز ص ــك دل ف ــد ي در وى نمان
ــن بومه ــج  رن از  ــه  هم ــن  بى مح ــاى  ــا درد و غصّه يارتنه ــف و ب ــن مؤال ــد با مح ش
ــردان كارزار [16پ]يك حمله كرد نيمه شب و بس به خاك ريخت ــده گ ــردان جنگ دي م
ــودى به ياد طفل ــان كه دايه نب ــان يارهول آن چن ــتى نش ــار نجس ــدر كه ي ــم آن ق بي
ــد خانه اش كفن ــرد درع پوش كه ش ــد حجره اش مزاربس گ بس مرد جنگ جوى كه ش
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ــو دايگان ــد زمين همچ ــول را چو دي ــارآن ه كن در  ــت  بگرف ــه  هم را  ــش  پروردگان
ــد ــماواتيان رس ــن به س ــه از زمي ــر لحظ ــراره ــف ال هــيــاهــوى  و  ــغــيــاث  ال ــاد  ــري ف
ــد ــن دل نيارم ــه روى زمي ــى ب ــس دم ــه داراز ب ــدش همى ب ــد كه زنن ــرد آرزو كن م
ــگاه مرد ــب آرام ــود روز و ش ــه ب ــى ك ــارجاي م زكام  ــت اش  اس ــهمناك تر  س ــروز  ام
ــردم غريق ــه بر م ــه خاك ك ــم آن قدر ب ــت بركناربي ــته اس ــى نشس ــرت برد كس حس
ــت گفت ــرار نگيرد، درس ــن ق ــك دم زمي ــه يك قراري ــه گفت دهر نماند ب آن كس ك
ــون ــن كن ــرم زمي ــد ج ــك ش ــر از فل ــد روان غباربالات ــس كه از زمين به فلك ش از ب
ــدش قرار [17ر] شد مركز زمين به هوا زين سپس چنانك ــه هوا باش ــنگ ار رها كنى، ب س
ــت ــان را همى بخَِس ــان تنشِ ــه پرني ــد ز اضطرارآنان ك ــر خاكن ــته بر س ــون نشس اكن
ــى زن ــه ى  خان ــد  مى نده ــت  دس ــروز  ــگارام ــوان زرن ــت ز اي ــار داش ــه ع آن را ك
ــت ــته اس ــارگاه فريدون فراش ــى كه ب ــارگوي ــد حص ــرى كن ــر ز حصي ــاره اى اگ بيچ
ــر نماند ــار حصارى دگ ــن دي ــس را در اي ــگارك كام ــاه  شهنش ــف  لط ــار  حص الاّ 
ــرو ملوك ــن، خس ــر دي ــرع، ناص ــىّ ش ــدارحام پاي ــلام  اس ــت  ملّ ــت  اوس ــغ  تي ــز  ك
ــرد ــزم وى ار پاى بفش ــه ع ــروى ك ــوره زارآن خس ــد ز ش ــه بروي در دى گل و بنفش
ــان ام را  ــك  مل ــود  نب او  ــاه  پن در  ــز  ــدارج م را  ــرخ  چ ــود  نب او  ــراد  م ــر  ب ــز  ج
ــتنير ــيد مس ــت خورش ــت طلع ــت رفعت افلاك مستعار [17پ]از راى اوس وز جاه اوس
ــد كنن ــم  رق را  دَرَش  ــدگان  بن ــه  ك ــا  روزگارآنج ــام  ن ــرى  برنگ ــر  زي ــه  جمل از 
ــذرد ــور بگ ــه ى كاف ــه طبل ــر او ب ــر قه ــرارگ ــد ش ــش و از  وى جه ــزاج آت ــرد م گي
ــدش ــد پاى باش ــه در ركاب نه ــه ك ــر گ ــه داره ــعادت طلاي ــرد س ــرت ركاب گي نص
ــام مى ــرد، ج ــد م ــاد او بكش ــز به ي ــر ج ــارگ ــرش خم ــرود از س ــرگ مى ن ــا روز م ت
او ــدل  ع ز  ــد  نهراس ــش  پرچم ــير  ش ــر  ــكارگ ش ــد  كن را  ــك  فل ــير  ش وار  ــاه  روب
ــده ام خجل ــى مان ــاها ز مدح خويش بس ــدوارش ــاهم امي ــى ش ــه عيب پوش ــه ب گرچ
ــان ــر ارمغ ــرد گوه ــه ب ــر آنك ــه بح ــارآرى ب ــخت شرمس ــود س ــان خويش ش از ارمغ
ــزا ــن مدح ناس ــك از اي ــت، لي ــم هس ــهريارعذري ــار ش ــه درب ــد قبول ب ــر فت ــود گ خ
ــت به دربارت اعتذاردل در غم است و خانه خراب است و جان به رنج وين خود ز من بس اس
ــاد مهرگان ــرزد از ب ــاخ گل بل ــا ش ــه نوبهار [18ر] ت ــورى ب ــه و س ــد بنفش ــر ده ــا ب ت
ــاد و سرخ رو ــرخ گل هماره بمان ش ــوگوارچون س ــيه روى و س ــه وار س ــت بنفش خصم
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ــرور، اهل صفا و قبله ى ارباب وفا، حضرت مرتضوى حسب  ــوكت و شأن س ــب الاشاره بندگان ذى ش حس
مصطفوى نسب سركار -مشيرالملك دام اقباله العالى- به تحرير قصايد خمسه پرداخته شد، ولى دريغ كه از 
پريشانى زلزله ميسّر نشد كه چنان شود كه از خطش حظى برده شود يا چنان كه پيشنهاد خاطر فاطر بود، در 
خورد حضور مباركش گردد و از آنكه در اين اوضاع باد و خاك پاك كردن غبار و خاك از قلم دشوارتر از بر 
شدن بر افلاك است، اگر خداوند حيات عاريت بر قرار دارد از اين بعد اميدوارم كه چيزى در خور ملاحظه ى 

جنابش اين شكسته بال بر نگارد، و من االله التوفيق.


